
 

!ها و یادها کلامواپسین   

, به بازماندگان آن دوران خاکستری, به خانواده های داغدار زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی در گوتنبرگ سراسری به چهارمین گردهمائی  

 

وصیتنامه و یادها از اعدام شدگان, آخرین کلام ها  

 
 

 دیدی دیشب چه طور همه شون رو به درک واصل کردیم؟

 

! ولی حاج آقا اینا که مجاهد نبودن   

 همه شون ملحد و کافر بودن

 

اگه دستشون برسه بهتر از اون ها عمل نمی کنن... اینا از اون ها پدر سوخته ترن   

 

 

 



.آزاد است   (گزارشگران  سایت)انتشار این مجموعه  با ذکر منبع کپی و   
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بهروز سورن: گرداوری و تنظیم   

چند تا چند تا  طناب دار , چند نفره و یا با ماشین .بر ماشه ها چکاندند  ,قداره به کمر, داس بدست

. را برجای گذاشتندو مرگ آور نازنین های کشورمان را کشیدند واینچنین دورانی سیاه   

نادی تاریخ خونبار سی و چند دگان سنگینی میکند و آنهم  ثبت اسآزاوظیفه ای خطیر بر دوش تمامی 

ساله حاکمیت جمهوری اسلامی است که بنام خدا و ولایتش بر زمین چه جنایت ها که نکردند و چه 

سی و چند سال تاختند و توحشی هولناک را بر زندگی شرافتنمند ترین انسانها . خونها که نریختند

. مستولی ساختند  

هم از اینرو بسیاری . تحت حاکمیت مذهبی بواسطه گستردگی آن امری روزمره تلقی شده است مردن

, ماز بازماندگان آندوران سیاه و ؼم انگیز از زنده بودن و رهائی خود چنانچه آنرا رهائی بنامی

.در کنار یاران بودن و ماندن را دوست داشتند. رضایت ندارند  

:فریاد میزد که  

!انبان بگویم که مرا فراموش کرده اندمن باید به زند  

یکی برای همه و همه , با یاران بودن در همه حال. او هم میخواست تا در کنار یارانش آرام بگیرد

....برای یکی  

تاثیرات ابعاد گسترده کشتارهای انسانی در دهه . عمقی برای جنایات رژیم نمیتوان تصویر کرد

زنان و مردان هنوز , ندانزفر, خانواده ها انبوهی از .دارد هنوز ادامه 67شصت و بویژه تابستان 

 میپرسند؟

 جرمشان چه بود و چرا؟ 

کشته شدند؟ چگونه  

 کجا و چه زمانی؟

؟ و به دیدارشان برویم چه روزی میتوانیم بیشترین اشک را برای عزیزانمان بریزیم  

 واپسین نوشته هایشان؟ آرزوهایشان؟ پیام هایشان؟

به قامت بلندشان زد و یا طناب دار آن عزیزان را کشید؟ چه کسی تیرخلاص  

 کدام چهره توانست ؼنچه های ما را به دیار نیستی بفرستد؟
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!آی دیوارها سخن بگوئید  

کم نبودند آنهائی که پس از دستگیری و گذراندن دوران بازجوئی و شکنجه در سلول ها نفس راحتی 

.درد آور است و باورکردنی نیست. احساس آرامش کردند کشیدند و  

سلول تاریک و , وحوش حاکم در چنگال رژیمداشت شده عرصه را چنان تنگ کرده بودند که باز

.خود میدانستو پناهگاه  مامن تنگ را   

رهائی از  تحمل شکنجه و تحقیر بازجویان ( خودکشی ) را  دند آنهائی که مرگ خود خواسته کم نبو

  .انستند و آنرا ترجیح دادندد

توده ای حاکمیت ابعاد میلیونی داشت همانطور که سرکوب  –مشارکت در کشتار بواسطه نفوذ خرافی 

.همگانی بود(طرح مالک و مستاجر ) خانه به خانه   

هنوز تعداد اندکی از . پس از گذشت دو دهه اما هنوز بسیاری از زوایای آن جنایات ناپیداست

.هنوز خاطرات رها شدگان تناسبی با ارقام آنان نشان نمی دهد. یم در اینباره میگویندوابستگان رژ  

تعدادی از بازماندگان . هنوز افشای جزئیات آن بویژه در شهرهای دیگر اگر چه آؼاز اما مکفی نیست

برخی از آنها حتی روزشمار کشتار . آندوران خونین و سیاه  خاطرات خود را مکتوب کرده اند

زحمات آنان ماندگار است اما تنها مربوط به برخی از زندانهای . سری را در برنامه قرار داده اندسرا

.تهران میشود  

این نکته را بازماندگان نیز متذکر شده . کامل نیست 7667این ارقام و آمار از اعدام شدگان تابستان 

.اند  

ز آن دوران مرگ و نیستی در بند جا آنقدر کشتارها بی در و پیکر بوده است که عزیزی بازمانده ا

مرا , و اینجا هستم! فریاد میکند که من هنوز زنده ام!  مانده وتنها می ماند و او را فراموش میکنند

!ببرید  

. آمران اما سخن نمیگویند. طبیعی است که در چنین شرایطی آمارها و ارقام نسبی هستند  

. باشد شاید در طول تاریخ بشریت چنین سکوتی بی مثال  

دو دهه میگذرد و بسیاری از آنان که در موقعیت دولت مداری بودند و جبهه انجمن های اسلامی 

سرکوب را بنیان نهادند و در , دانشگاه ها  را در برابر دانشجویان آگاه و مبارز باز کرده بودند

در برابر  پستوهای خوفناک رژیم مشؽول بازجوئی و شکنجه زندانیان سیاسی بودند و هم اکنون

سکوت اختیار می , یا در همان سیاهچال ها بعنوان زندانی بسر میبرند, تمامیت خواهان قرار گرفته اند

!با آنکه درد مشترکی با زندانیان سیاسی آندوران احساس میکنند اما خاموش اند. کنند  

د اما همیشه پر واضح است که مشارکت در جنایت و عواقب احتمالی اش  آنان را به سکوت وامیدار

. خلاؾ جریان حرکت میکنند و زمانی به حرؾ می آیند, وجدان هائی یافت میشوند که آرام نمیگیرند

.باشد,, نا آرام شان,,بازگوئی میکنند تا شاید مرحمی بر روان و وجدان   



 سنگ شدگانی هستند که تلاش. اتفاق نظر و سکوت در برابر آن فجایع اما ره پیشه آنان تا کنون است

فراموشی و خاموشی در برابر این بخش از . دارند خورشید را به هر قیمت پشت ابرها نگهدارند

هم از اینرو وظیفه تمامی ماست که از محو جنایات جمهوری اسلامی در . تاریخ  را در نظر دارند

. طول دهه شصت و پیش و پس آن جلوگیری کنیم  

بارزه و مقاومت مردم ایران برای آزادی و برابری را از این بند از تاریخ خونین م,  نگذاریم که آنان 

این تلاش در گردآوری واپسین یادهای زندانیان اعدام شده تنها انگیزه . دیدگاه جوان ترها پنهان سازند

.اش همین بوده است  

 

:چند نکته  

شما عزیزان داده های جدید تر و تکمیلی  کهموجود است  آگاهیم و قطعا در این مجموعه خطاها و کاستی هایی 

.لطفا به آدرس زیر اطلاع دهید و یا در انتهای این متن در بخش نظرخواهی ارسال کنید .میتواند آنرا دقیق تر کند  

sooren001@yahoo.de 

. همینطور به عکسهای تعدادی از آنان دسترسی نداشتیم. ما بفرستیدچنانچه جای یاد و یا وصیتنامه ای را خالی می بینید برای 

.بویژه در شهرستانهای دیگر که اطلاعات عمومی در این خصوص محدود است  

.ادی آن برقرار بماندقضاوت تهیه شده است تا جنبه است این مطلب بدون پیشداوری و  

. نوشتار به ترتیب حروف الفبای فارسی تنظیم شده است  

.ما بر آن بوده است که  بدان  نیافزوده  و مطالب را همانطور که هستند منعکس کنیم کوشش  

.تقدم و تاخر از تمایلات ما سرچشمه نگرفته است  

مجلات و کتب مربوطه  , خاطرات و نقل قولهای منتشر شده در رسانه ها,  از میان روایت هانوشتارها و تصاویر

از روی آشنائی و یا بر حسب  حال. ین نوشتار آوردیم که دسترسی پیدا کردیمآنچه را در ا. بیرون کشیده شده است

 اتفاق

 

تلاش سازمان . گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ سوئد در راه است

این مناسبت انگیزه ای شد برای تهیه . دهندگان این گردهمائی ها بر همه ما روشن است

بیشتر برای همه آنانی که حافظه را پاس  این مکتوب و با ارزوی موفقیت هرچه

. میدارند  

.نه می بخشند و نه فراموش می کنند  

sooren001@yahoo.de 

 

:زندان اینست که و برداشت ما از این خاطره گردی در مکتوبات  نتیجه  
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بدین معنی که . تمایلات و تعلقات فکری آنها همراه استبازگوئی خاطرات از سوی بسیاری از خاطره نویسان با 

این موضوع بخصوص از سوی  قربانیان آن . زندانی سیاسی را از دریچه نظرگاه خود تعریؾ و منعکس کرده اند

.دوران شوم که هم اکنون نیز وابستگی تشکیلاتی دارند بیشتر به چشم میخورد  

است  حقیقت را آنطور نوشته . اه کرده استا خودش به وقایع آندوران نگو تنه کسی از زاویه دید و نظرگاه خودش هر

 بعضا برای خوش آیند این سازمان و آن گروه ننوشته است. مکتوب کرده استبا رنج و کوشش خود  که دیده است و 

.این دردی است مشترک که میبایستی  بدان توجه کرد. نوشته است و چنانچه  

اندیشه فرار است و سیاست یک . تعریؾ کرد و خاص چگاه نمیتوان با گرایشی سیاسیمقوله زندانی سیاسی را هی

جز من و شما انسانهای دیگری  توان دید و پذیرفت کهاین مقوله را تنها در رنگارنگی آن می ,بنابر این. وجهی نیست

و تفاوت میکند اما  از قربانیان آناتومی مؽزشان با من و شما , ور دیگر دیده اند و  فکر میکردندنیز موجودند که آنط

تبلیؽات سازمانی آنها در خاطره نویسی را از وظایؾ خود و  هم از اینرو در مواردی  .استبداد بشمار میروندشاهدان 

. ضروری  ندانستیم  

 .در بسیاری از خاطرات صداقتی نهفته است که احساس مسئولیت نویسنده در قبال متن و این پدیده کاملا مشخص است

برای تعدادی سال ها فاصله زمانی افتاده است و یادآوری . حضور خطا و اشتباه نیز در این خاطرات قابل فهم است

.بازگشت به آن خاطرات کاری است بس دشوار  

.یک روز و حتی یک روز تجربه زندانهای جمهوری اسلامی زیادی است و مؽایر با حقوق انسانی بوده است  

میشد و یا دمپائی از پا در یا قلب سرشار از مهر و امیدش چه کسی شلیک آخرین به مؽزش کدام تفاوت را داشت که 

.می آورد و در آمفی تاتر ها و حسینیه ها و کشتارگاههای رژیم حلق آویز میشد  

.پیکر پاکشان در کنار هم  در گورهای جمعی ریخته میشد  

 

.حاصل مطالعه درد آور هزاران صفحه از یادهای آندوران تلخ است این مطلب  

.اندیشه اما هنوز زنده است, اندیشه ورزان را مثله کردند  

 

 بسیاری از نوشتن آخرین کلام محروم شدند

. بسیاری از اعدام شدگان  باور نداشتند که اعدام میشوند و پیشنهاد نوشتن وصیتنامه را جدی نگرفتند  

.که خواه ناخواه بدست خانواده ها نخواهد رسید نوشتن آن سرباز زدند و بر آن بودند بسیاری از  

.بسیاری نیز نوشتند وخانواده ها کوچکترین اثری از آن نیافتند   

.تعدادی را نیز در این متن می خوانید  

د تاریخ و محل دفن عزیز از نکه هنوز نمیدان خواهران و برادران و فرزندانی , باقی مانده اند اما پدران و مادران 

. اشکهای خود را سرازیر کنند سیل کجاست تا دست رفته شان   

.هم از اینرو هر روزه می گریند  

www.gozareshgar.com 
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ئی انسانی تر و بهتر را آنهمه شور و شادابی برای دنیا

.دفن کردند  

......................... 

 

 

پیش از تیرباران وصیت کرده بود که این   - 5635شهریور سال  51تاریخ اعدام  –حزب توفان  – اصغر پهلوان
.شعر را به مادرش بدهند  

 

 

       

"هادر تَ تْ سْگٌذ"  

 

 مادر از روبه نکن ننگ که شیرم

 هر چند که در پنجه دشمن اسیرم

زنجیر شریرمهر چند که افتاده   

 مادر به تو سوگند که مردانه بمیرم

 دشمن نتواند شکند عزم گرانم

 هر چند که اکنون شده آماده جانم

 مادر به تو سوگند که من بر سر آنم

 در راه شرؾ یک نفس از پای نمانم



 از ضربه شلاق شد آزرده تن من 

پیرهن من ٬ؼرق است به خونابه دل  

منمادر به تو سوگند که باشد سخن   

   جاوید بود پرچم خلق و وطن من

............................................. 

 

در سنندج اعدام شد  8811آبان  02 –کومله  –آخرین نامه احسان فتاحیان   

 

 

 واپسین شعاع آفتاب شبانگاهی

 نشان دهنده ی راهی ست که خواهان در نوشتن آنم

 خش خش برگ ها زیر قدم هایم

 

بگذار تا فرو افتی :میگوید   

 .آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت

 

در کنار خویش حس , حتی اکنون که آن را در قریب ترین فضا و صمیمانه ترین زمان , هرگز از مرگ نهراسیده ام 

ل مرگ نه با مرگ که با دلای. چراکه آشنایی ست دیرینه به این ملت و سرزمین, آن را میبویم و بازش میشناسم . میکنم

آیا میتوان باکی , دگردیسی یافته و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند " تاوان " اکنون که , سر صحبت دارم 

ای که از سوی " ما " از عاقبت و سرانجام داشت؟  " به مرگ محکوم شده ایم در طلب یافتن روزنه ای به سوی " آنان 

آیا آنان نیز به کرده ی خود واقؾ اند؟, ایم  یک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده  

 

آنجایی که مهد تمدن میهنم بوده , آنجا که بزرگیش ورد زبان هم میهنانم است , در شهر کرمانشاه زندگی را آؼاز کردم 

قطور ذهن ام بدان سویم کشید که تبعیضی را و وضعیتی ناروا را بفهمم و از اعماق وجود درکش نمایم که . است

پیگیری چرایی ستم و , ستمی در حق من چنان فردی انسانی و در حق من چنان مجموعه ای انسانی , ی ستم بود گویا

اما وااسفا که آنان چنان فضا را مسدود و حق طلبی را محجور و سرکوب کرده , رفع آن به هزاران فکرم راهبر شد 

من پیشمرگه ی : " کانی دیگر و مامنی دیگر کوچیدم بودند که در داخل راهی نیافتم و ورای محدوده های تصنعی به م

دور شدن از خواستگاه . سودای یافتن خویش و هویتی که از آن محروم شده ام من را بدان سو کشاند, " کومله شدم 

.کودکی هرچند آزاردهنده و سخت بود اما هیچ گاه باعث انقطاع من از زادگاهم نشد  



دیدار را " آنان " اما یک بار , ازیابی خاطرات روانه ی خانه ی نخستین میگشتم هراز گاهی به قصد تجدید دیدار و ب

از همان آؼاز و با پذیرایی انسان دوستانه ی دستگیر کنندگانم. دستگیرم کردند و به قفسم انداختند, به کامم تلخ کردند   

شکنجه : رو به انتظار نشسته است فهمیدم که همان سرنوشت تراژدیک و ؼمناک همراهان و رهروان این راه پرره !!

و در نهایت مرگ, حکمی کاملا ناعادلانه و سیاسی , دادگاه سرسپرده و شدیدا تحت نفوذ , پرونده سازی ,  ...... 

 

و پس از چند ساعت مهمان بودن  99/4/87پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ : بگذارید خودمانی تر بگویم 

, در حالی که دستبند و چشمبندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود , ن شهر در اداره ی اطلاعات آ

فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی 

ه طبق قانون مطلقا لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی ؼیر از محیط دادسرا و دادگا)نمود 

. بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد(. ممنوع است  

سلولی : همان شب به اداره ی اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودند 

از آن به بعد ! . با آب و پاکیزگی میگذشت کثیؾ با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان

به تسلسلی پایان ناپذیر و سه , شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا 

, بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شؽلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش . ماهه تبدیل شد

. به طرح اتهاماتی عجیب و ؼریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند در این سه ماه  

اتهاماتی که در بسیار در اثبات آن , علی رؼم آزمودن تمامی روش ها و در عملیاتی مسلحانه شرکت نموده بودم 

که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیػ علیه نظام بود . کوشیدند

. سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد 71شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به  , بدوی است

ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد 

.زدایی از امر قضا را داشتندتمرکز   

از دیوان عالی  –حتی اعدام  –به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح  

با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و , گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند 

سال زندان  71شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم , و داخلی خود ایران برخلاؾ قوانین موضوعه 

.را به اعدام تبدیل نمود  

قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند  958بر پایه ی ماده  

یعنی _ بر طبق کیفر خواست دادستان ئ اتهام وارده . تر باشدکه حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کم

حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی  –( دشمنی با خدا)محاربه سال توام با تبعید را با این  10

ؼیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید, حداقل مقایسه کنیدتا پی به ؼیر قانونی . 

 

از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات " مجددا, که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم البته ناگفته نماند

منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار 

. خویش برزبان آورم   

گفتند حکمم را به اعدام " سته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتامن حاضر به قبول خوا, علی رؼم فشارها ی شدید

که خیلی زود به عهد خویش وفا کردن و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و ؼیر قضایی , تبدیل خواهند نمود

پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟. اثبات نمودن ! 

 

از دریچه ی " هر زمان و در قبال هر فرد و موضوعی بی طرؾ مانده و صرفادر , قاضی سوگند خورده که همه جا

که امین قاضی این سرزمین به قهقرا رفته می تواند ادعا نماید که سوگند را نشکسته و , حقوق و قانون به جهان بنگرد

رسند بی طرؾ و عادل باقی مانده است؟ به زعم بنده چنین قضاتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی هنگامی که کل  .

, محاکمه, دستور بازداشت, سیستم های قضایی ایران به اشاره یک بازجوی بی دانش و عاری از هرگونه سواد حقوقی 

آیا می توان بر یک یا چند قاضی خرده پای یک استان همیشه تحت , محبوس نمودن و مرگ افراد را اجرا می نماید



ز پای بست ویران استخانه ا, ستم و تبعیض خرده گرفت؟ آری ...... 

 

وی به ؼیر قانونی بودن , حال علی رؼم این که در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفر خواست

نا گفته پیداست که . اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند ,اجرای حکم در هنگامه ی اکنون اذعان داشت

نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه ی , ر اجرای حکم به هر نحو ممکن اینچنین پافشاری کردن ب

. قضائیه است   

یک  افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اؼراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی

ای قابل طرح و تصور " مسئله "  برای آنان ورای اهداؾ ؼیر مشروع خویش هیچگونه, زندانی سیاسی می نگرند

آنان حتی قوانین و , اسناد جهانی و بین المللی پیشکش. حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد, نیست

 .الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند

 

اگر به گمان زورورزان و حاکمان: اما سخن آخر ام مسئله کردستان خواهد شد مرگ من موجب حذؾ مسئله ای به ن ,

نه مردن من و نه هزاران چون من مرهمی بر این درد بی درمان نخواهد بود و چه بسا . باید گفت زهی خیال باطل 

هر مرگ اشارتی است به حیاتی دیگر" بی گمان . آتش آنرا شعله ورتر خواهد نمود ". 

 

 احسان فتاحیان

 زندان مرکزی سنندج

17/8/1388 

...........................................  

 

اعدام شد 8832مهر ماه   -سازمان راه کارگر  – احمد قندهاریوصیت نامه   

 

 

 

از خانوادۀ .. …………………………………………………………………………………… 

من زندگی٬ تحرک٬ دوستی و شادی ………… خود می خواهم که از مرگ من وحشت بی صبری به دست نیاورند 

. به هر حال روزی می مُردم. از مرگ نفرت دارم٬ اما حالا که ناگزیر شده است٬ چاره ای نیسترا می پرستیدم و 

 .وصیت کامل خود را قبلاً نوشته ام در دفتر موجود است

 احمد قندهاری

 18/7/1360 

 



......................................... 

 

شداعدام  8830تیر ماه سال   -مهرپور ( پوران ) ایراندخت   

 

 

 

مادر خوب و پدر عزیزم و تمام عزیزانی که دوستتان دارم و دختر عزیزتر از جانم٬ مهرنوش که از محبت مادری  »

  .و پدری محروم ماندی و امیدوارم که دلیل این کمبود و محرومیت را بفهمی و از من دلگیر نباشی

 

باشیدخیلی دلم می خواهد که شما شاد ! مامان جان و بابای عزیزم ... من همیشه دوشت داشته ام شما محکم باشید  ...

یادتان باشد که ما می توانیم همدیگر را در طلوع . و ِادتان باشد که به هر حال روزی مرگ به سراغ همگی ما می آید

خورشید٬ در ؼنچه ی گلی که دهان باز می کند٬ در قطره ی شبنمی که روی آن می نشیند٬ در نگاه کودکان کوچکی 

ینده از آن آنهاست و در خنده های شبنم و مهرنوش و آرش و بابک و رویا و رامین و همه ی بچه های فامیل که آ

  ...جستجو کنیم

 

در این لحظه ی آخر زندگی ام٬ قلبم سرشار از عشق به همه ی شما و همه ی چیزهای خوب است و آرامش خیلی 

یشه نفرت داشتم از این که کسی بخواهد زیر بازوی مرا بگیرد و و می دانید که من هم. خوبی تمام وجودم را فرا گرفته

.از این که خودم توان این را دارک که مرگ را پذیرا باشم خوشحالم  

و این شاید بزرگترین موهبتی باشد که به من ارزانی شده و بدانید که دختر شما هرگز ؼصه نخورد و تا آخرین لحظه  

ز شما هم می خواهم که به خاطر من رنج نبرید و شاد باشیدو من ا. ی زندگی شاد و خندان بود .  

 

مهرنوش عزیزم را با تمام چیزهای . سلام مرا به آفتاب٬ اقیانوس ها٬ به کوه ها٬ به جنگل ها٬ و به سراسر دنیا برسانید

امید به این  با یک دنیا آرزوی صبر و شکیبایی و. با یک دنیا آرزوی خوشبختی برای همگی شما. ...خوب رشد دهید

می دانم که همگی ما در قلب یکدیگر زنده خواهیم ماند و خوشا به حال کسانی که با . که همه چیز خوب خواهد شد

عشق به عزیزانی که دارند٬ با قلب پر از محبت٬ مرگ می پذیرند و مطمئن باشید که من هم با عشق به همگی شما٬ 

در آؼوش می گیرم و با بوسه های فراوان از شما خداحافظی می کنم و این لحظات آخر را می گذرانم و همگی شما را 

با همان روح و قلبی که می شناسید. عشقم را نثارتان می کنم و دستتان را می فشارم .  

 

 دختر شما٬ ایراندخت

 

................................. 

 

اعدام شد 8831اسفند ماه  –اتحادیه کمونیستها  – ها آخرین بازجوئی –امید قماشی   



 

 

 

" ايي ضوا ُستيذ كَ تايذ تَ هي، تَ توام اًقلاتيْى ّ تَ توام . ًَ تْ ّ ًَ ُيچكس ديگز حق تاسجْئی اس هزا ًذاريذ

.هزدم ايزاى تاسجْئی پس تذُيذ  

ستی ايي ضوا ُستيذ كَ تخاطز توام جٌاياتی كَ هزتكة ضذيذ ّ تخاطز توام كطتاری كَ اس هزدم كزديذ، تاي 

.هحاكوَ ضذٍ ّ حساب پس تذُيذ  

ايي ضوا آتزّتاختَ ُا ُستيذ كَ تخاطز تٌذ ّ تستتاى تا اهپزياليستِا ّ تخاطز سًذگی اًگليتاى اس قثل كار ّ رًج  

ايي رفسٌجاًی كثيف ّ رسْاست كَ تخاطز ايٌكَ هيليًِْا تْهاى اس . سحوتكطاى تايذ دادگاُی ّ هحاكوَ ضْيذ

ايي ! ًَ. جية خْد ّ ارتاتاى اهپزياليستص هی ريشد، تايستی تَ هي تاسجْئی پس تذُذ دستزًج سحوتكطاى را تَ

.ضوا ًيستيذ كَ اس هي تاسجْئی هی كٌيذ  

.ايي هي ُستن كَ اس جاًة هيليًِْا هزدم سحوتكص ايي سزسهيي اس ضوا حساب پس هی خْاُن   

 

............................. 

 

 اعذام شذ 7631سال  –حسب تْدٍ  –احوذ داًش 

 

 
 
 

پس از سلام و ادای احترام این نامه را با تردید و نوعی احساس شك و بدبینی نسبت ! الله العظمی منتظری حضرت آیت
امیدوارم مرا خواهید بخشید كه چنین . نویسم به اجرای قانون و رعایت عدالت در جمهوری اسلامی ایران برایتان می 

آنقدر درد در سینه و زخم بر پیكر دارم كه بیان آن ها در چارچوب تنگ گفتار و . كنم  یتكلؾ صحبت م صریح و بی 

ام كه  ها دیده  تفاوتی و از آن بدتر خصومت نسبت به سرنوشت انسان  آنقدر بی .گنجد نوشتار پر تكلؾ و پر تعارؾ نمی 

حتماً سئوال خواهید كرد كه علت این همه شك  .درباره موثر بودن و نتیجه دادن هر گونه اعتراؾ و شكایت عمیقاً بدبینم

 ام؟  و تردید چیست و چرا من كه اینقدر بدبینم٬ اقدام به نوشتن این نامه كرده

برم و با وجودی كه به عنوان یك   اكنون پنجمین سال است كه در زندان بسر می :در جواب سئوال اول باید بگویم

ه است بر طبق سوگندی كه برای حفاظت از زندگی و كاستن از درد آمد پزشك جراح هر كمكی كه از دستم برمی 
شناسند و علیرؼم  ام و در نتیجه تعداد زیادی از مقامات دادستانی و زندان مرا شخصا می  ام٬ انجام داده بیماران یاد كرده

دعوت كرد٬ وجود ندارد اینكه در تمام پرونده من حتی یك مورد خطا كه به استناد آن حتی بتوان كسی را به بازجویی 
دانند كه تمام زندگی من وقؾ خدمت به این مردم و این آب و خاك شده  و با وجودیكه بسیار از مقامات به خوبی می 

 . است٬ همچنان بلاتكلیؾ و در شرایط سخت زندانی هستم



عده زیادی از همسالان و جوانان و پیران٬ از زن و مرد و از . این تنها من نیستم كه دچار چنین وضعی هستم
های مختلؾ سیاسی و با طیؾ عقاید كاملا متفاوت و از جمله تعداد زیادی از رفقای من٬ به این وضع دچارند كه  گروه

" تواب"فشارها برای پذیرفتن موقعیت و وضعیتی به نام به جای رسیدگی به وضع حقوقی و قضایی آن ها ـ تحت انواع 
 . قرار دارند -ـ بخوانید تن دادن به ریا و تزویر و نفاق واقعی

ها كه   های ناراضی تراشی نه تنها در داخل زندان های جمهوری اسلامی ایران به كارخانه كه زندان  در چنین شرایطی

های مسموم ریا و تزویر و نفاق تبدیل  دانیان و به مزارع پرورش میوهها و بستگان زن در جامعه و در بین خانواده
اعتمادی در من  ترین علت ایجاد شك و تردید و بی  ام و این عمده  اند٬ به جز شكاؾ عمیق بین گفتار و كردار ندیده شده

 . است
ام؛ در  های ركیك شنیده بان فحششنیدم كه فحش دادن با اخلاق اسلامی مؽایر است از همان ز در حالیكه از زبانی می 

شنیدم كه تهمت زدن و كوشش برای هتك آبرو و حیثیت افراد از گناهان كبیره است٬ مورد  حالیكه از زبانی می 
آبرو كردن دیگران جزئی از زندگی  زدن و بی  تهمت . ام ها و افتراهای سیاسی و ناموسی قرار گرفته شدیدترین تهمت 

هایتان گفته بودید كه كسی كه به دیگران تهمت بزند و بكوشد تا با  لیكه شما در یكی از پیامدر حا .روزانه شده است

فشار و ارعاب متهم را مجبور به قبول تهمت نماید٬ گناهش مانند كسی است كه در خانه كعبه با مادر خود زنا كند٬ 
نامند و من به نوبه خود آن ها را  ن می ای كه خود را مسلما بارها و بارها شاهد ارتكاب چنین گناهی از سوی عده

شنیدم كه كتك زدن و آزار زندانی بدور از رفتار اسلامی است٬  ام؛ در حالیكه از زبانی می  نامم٬ بوده  نما می مسلمان 
ام٬ بدون  ام و شاهد كتك خوردن و آزار زندانیان دیگر بوده از دست همان زبان٬ بدون كوچكترین مجوزی كتك خورده

قلم من كه تحمل . گر خود بیاندازم ه حداقل این حق ساده و این اجازه طبیعی را داشته باشم كه چشم در چشم شكنجه اینك
 . بار بیان این همه زشتی و پلیدی را ندارد

د توانید حال انسانی را نزد خو  اید٬ آیا می دانم شما كه خود مدتی گرفتار ددمنشان رژیم طاؼوت و زندانی بوده ولی نمی 
های خلوت و تاریك زندان با این احساس كه تنهای  های شب با چشمانی بسته و در گوشه مجسم كنید كه اؼلب در نیمه

. های روانی و جسمی را تحمل كند رسد٬ باید انواع شكنجه تنها است٬ كوچكترین حقی ندارد و هیچكس به فریادش نمی 
جمهوری اسلامی خوانده بودم كه شكنجه ممنوع است٬ خود شكنجه  و در قانون اساسی  در حالیكه بارها و بارها شنیده

هایی كه صدای خش خش خزیدن   انسان. ام های دیگر بوده  های بی رحمانه انسان شده و بارها و بارها شاهد شكنجه
و برای نقل مكان اند  ام كه چون در اثر شكنجه قادر به راه رفتن نبوده پیكر علیل آن ها را شنیده و از زیر چشم بند دیده

كردم این  كردم و با خود فكر می   ها٬ درد خود را فراموش می خزیدند و من با دیدن این صحنه  بر روی باسن خود می
این دیگر یك فرد و یك انسان نیست٬ همه . اش كدام است دادم مهم نیست كه اسمش چیست و عقیده  كیست؟ و جواب می

ام كه در اثر شدت  هایی را دیده انسان. خزد ذلیل و بی چاره بر روی زمین می انسانیت و همه بشریت است كه چنین 
  دادند كه پوستشان خشك می كردند٬ و در نتیجه آنقدر آب از دست می   ها و دردهای ناشی از شكنجه استفراغ می زخم

بایست به تزریق سرم  ی كرد و برای نجات جانشان كه اكثریت خواهان این نبودند٬ م شد و خطر مرگ تهدیدشان می 
 . متوسل شد

بایست  ها می  كردند و به علت از كار فتادن كلیه   های شلاق خون ادرار می  ام كه از شدت ضربه هایی را دیده انسان

و بالاخره در حالیكه بارها و بارها از . گذاشته بودند "تعزیر"البته از حق نگذریم كه نام این اعمال را . دیالیز شوند

ایم كه در جمهوری اسلامی ایران كسی را به خاطر عقیده زندانی  مسئولین بلند پایه جمهوری اسلامی ایران شنیده زبان
بر این  -اید كنند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ـ كه شما در تدوین و تصویب آن نقش عمده داشته نمی 

كار . د نیست٬ بهترین گواه نادرست بودن این ادعاستمسئله صراحت دارد٬ مورد مشخص من كه بدون شك تنها مور
اند با دست و خط خود بر روی صفحه  به جایی رسیده كه استناد به قانون اساسی را جرم دانسته و به خود جرأت داده

خیره  همانهایی كه باید حافظ قانون اساسی باشند با. باطل بودن این سند را ثبت كنند -كاؼذ ـ به عنوان یك سند تاریخی
         … . اند سری خاصی آن را مورد تجاوز قرار داده

نه . نویسم  ام٬ برایتان نمی این همه را به خاطر مسائل شخصی و برای رهایی فردی٬ از ظلمی كه بدان دچار شده 
شت اگر مسئله فردی من مطرح بود ارزش آن را ندا. طالب عفوم و نه در پی برانگیختن احساس ترحم دیگران هستم

خواهم احقاق حق برای همه و احترام گذاشتن به حقوق تك تك افراد جامعه٬ رفع ظلم  آنچه می . كه وقت شما را بگیرم
 . و ستم و از بین بردن هرگونه تعرض به جان و ناموس و عقاید افراد و آزادی همه كسانی است كه بی گناه در بندند

بت بر سر یك جریان سیاسی در ایران٬ صحبت درباره حقوق صحبت بر سر شیوه زندگی سیاسی به طور كلی و صح
هایی است كه همه چیز خود را وقؾ بهروزی و سعادت به قول شما  ها و صحبت بر سر آن انسان  عام انسان

و یا به قول ما قشرهای محروم و زحمتكش جامعه ایران٬ چون كارگران و دهقانان و اجرای عدالت “ مستضعفین“
و از همه مهمتر صحبت بر سر انقلابی است كه اگر به شعارهای عمومی خود عمل نكند از داخل . دان اجتماعی كرده
         . …خواهد پوسید

مرداد معتقد بودیم كه برای نجات ایران از  98و به خصوص پس از فاجعه ( 91پس از شهریور )ما از همان ابتدا  

مذهبی٬ ملی و طرفداران عدالت )باید همه نیروهای انقلابی  چنگال امپریالیسم و خلاصی از رژیم وابسته به آن٬
ما در این عقیده خود صادق بودیم و تا به آنجا پیش رفتیم كه حمایت از سایر . با هم متحد شوند( اجتماعی سوسیالیستی

صولی علیه های انقلابی را به توافق رسمی درباره اتحاد نیروها مشروط نكردیم و از هر نیرویی كه مبارزه ا گروه



پس از پیروزی انقلاب تنها حزب و گروه . دریػ پشتیبانی كردیم امپریالیسم و رژیم دست نشانده آن را شروع كرد٬ بی 
اجتماعی بودیم كه علیرؼم اختلاؾ نظرهای اصولی درباره مسائل اجتماعی ایران و راه حل آن ها و علیرؼم وجود 

 . معه٬ صادقانه از انقلاب دفاع كردیماختلاؾ نظر جدی درباره بسیاری از مسائل جا
بایست از  می . ما از انقلاب صادقانه دفاع كردیم در حالیكه در وضعیت بسیار دشوار و ناگواری قرار گرفته بودیم

انقلابی دفاع كنیم كه حل مسائل و شعارهای عمده انقلاب٬ از قبیل حل مسئله زمین به نفع دهقانان٬ حل مسئله صنایع 
یعی كه در مالكیت درباریان و عوامل وابسته به امپریالیسم بود٬ به نفع طبقه كارگر و به نفع تمام جامعه٬ بزرگ و صنا

انداخت و  حل مسائل مربوط به مسكن٬ درمان و بهداشت و مبارزه علیه بی سوادی و ؼیره و ؼیره را دائماً به تاخیر می

به اقتصاد و جمهوری اسلامی ایران و تجارت خارجی٬  اصل مربوط)های خاصی از اجرای اصول قانون اساسی  گروه

های صنفی٬ ممنوع  های دمكراتیك چون ممنوع بودن تفتیش عقاید و آزادی احزاب و سازمان اصل مربوط به آزادی 
های انقلابی  های دولتی و ارگان   كردند و در عوض٬ با رخنه كردن در دستگاه جلوگیری می ( بودن شكنجه و ؼیره

های ؼیر ضروری برای مردم ایجاد كرده بودند و برای منحرؾ كردن و به زانو درآوردن انقلاب از شعار   گرفتاری
          . كردند  ناراضی تراشیدن و ایجاد رعب و وحشت در مردم استفاده می

م و صهیونیسم ها و فقط به خاطر اینكه به خط اصلی انقلاب٬ یعنی مبارزه علیه امپریالیس  علیرؼم همه این دشواری
الامكان تقویت شود٬ صادقانه و با از خود گذشتگی كم نظیری از انقلاب  ای وارد نشود و برای اینكه این خط حتی صدمه

ها٬ چه نیش خنجرهای مسموم و چه تبلیؽات موذیانه و   همه شاهدید كه در این راه دشوار چه زخم زبان. دفاع كردیم
         . بایست تحمل كنیم ستان ناآگاه را می افكنانه دشمنان انقلاب و دو تفرقه

برای رفع مشكلات در همه . تا آخرین روز دستگیری رهبری و كادرهای حزب٬ صادقانه از انقلاب دفاع كردیم 
كردند٬  ها كه انقلاب را تحدید و تهدید می   ها و كمبودها و نارسائی روی ها پیشنهاد سازنده دادیم و درباره زیاده  زمینه

  .هشدار دادیم

های سلطنتی را ادامه داده است؟ و راستی چرا  راستی چرا؟ در این مورد ویژه جمهوری اسلامی ایران راه رژیم         

امروز باید افرادی كه در زمان رضاخان و پسرش زندانی و در بسیاری موارد هم بند و هم زنجیر نیروهای انقلابی 
          ها٬ زندانی باشند؟  تر از آن زمان ایران و در شرایطی به مراتب سخت  اند٬ در جمهوری اسلامی مذهبی بوده

شود٬ وقتی كه توجه كنیم كه اولا این بار هم آن ها در واقع به جرم دفاع  های سئوال آن وقت بیشتر می  ابهام این علامت
بعضی از اعضای كادر رهبری حزب٬ در ی "ها اعتراؾ"اند و ثانیا تمام  دریػ از انقلاب مورد هجوم قرار گرفته بی 

طبق قانون اساسی –ـ" اسلحه"٬ براندازی و جمع كردن "كودتا"٬ مسئله "جاسوسی"٬ چون مسئله "ها بازجوئی"جریان 

قضائی است٬ زیرا تحت  -جمهوری اسلامی ایران و طبق همه قوانین جوامع بشری٬ فاقد ارزش و اعتبار تاریخی

 اند گرفته شده های مافوق تحمل انسان شكنجه

اند٬ من بنوبه خود٬ چون با مطالعه دقیق و با  علیرؼم جو مسمومی كه علیه جنبش كارگری ایران ایجاد كرده         

ها و  ام٬ همه برنامه داری را برگزیده های باز و كاملا آگاهانه راه مبارزه علیه امپریالیسم و استثمار سرمایه  چشم
اند و بنابراین  های حزبی به تصویب رسیده ها و پلنوم ها٬ كنفرانس می حزب چون كنگرهتصمیماتی را كه در جلسات رس

 .كنم اند و نه اقدام فردی این یا آن شخص٬ بدون چون و چرا تائید و جمله به جمله آن ها را امضاء می تصمیم جمعی 
 7669در سحرگاه هفتم اردیبهشت ماه  .مخود برایتان بنویس" پرونده"در اینجا اجازه بدهید مختصری درباره           

ای جوان مسلح به خانه شخصی من حمله كردند و پس از ایجاد رعب و وحشت برای زن و دو دخترم و درهم  عده
من تنها با چشم بسته در گوشه یك راهرو افتاده بودم٬ بدون آن كه بدانم . هایم را بسته و با خود بردند  ریختن خانه٬ چشم

در این مدت بارها و بارها به بهانه كج شدن چشم بند٬ حتی در خواب٬ مورد . ام بداند كه من كجا هستم و یا خانواده
ها از هرگونه تماس با محیط و حتی بدست آوردن  ماه. ضرب و شتم قرار گرفتم و یا شاهد ضرب و شتم دیگران بودم

 . كوچكترین خبر از وضع خانواده خود محروم بودم
قطع . كرد  ترین وسیله پوشش بدن من شده بود٬ تجاوز نمی بندی كه جزء ضروری   از حد چشمتماس من با محیط 

پس از چند ماه اجازه . داد رابطه با جهان خارج و حتی قطع رابطه با وجود خودم بیش از هر چیز دیگری آزارم می 
های  گیرم٬ آنهم فقط برای چند دقیقه با چشمیافتم هر دو هفته یكبار و گاهی هم ماهی یكبار تلفنی با خانواده خود تماس ب

ترین ارتباطی است  ترین و با احساس  هایم كه ظریؾ  بسته و در حالیكه مامور به گفتگوی تلفنی من و زنم و من و بچه
          . داد كند و باید از چشم و گوش اؼیار در امان بماند٬ گوش می  كه هر انسان در زندگی خود برقرار می 

بیشتر جلسات شكنجه روانی و جسمی بود تا جلسه . گذرم  گذشته است می "ها بازجویی"نچه كه در هنگام باصطلاح از آ

بیش از . كرد و همه آن ها با فحاشی شدید و كتك همراه بود در همه این جلسات متهم با چشم بسته شركت می  .بازجویی

بودم و چون تماس تلفنی هم بعد از مدتی قطع شد٬ خانواده من  یك سال و نیم از هرگونه ملاقات با خانواده خود محروم
 . دانست كه چه بلایی به سر من آمده است ها نمی  ماه

  های به قول زندانی  دقیقه ملاقات دارم٬ این ملاقات از پشت شیشه 71 -75از زمانی كه هر دو هفته یكبار برای مدت 

های انفرادی و گاهی در شرایط  حدود دو سال و نیم را در سلول . شود   و از طریق گوشی تلفن انجام می" آكواریوم"ها 
          . ام بدتر از سلول انفرادی گذرانده

نه قلم من قادر است آنچه را كه در این مدت بر من و رفقای من رفته است بازگو كند و نه مایلم وقت ! الله حضرت آیت
باری٬ . كنم گویم كه آن شرایط را برای دشمنان خودم هم آرزو نمی   همینقدر می. شما را با طرح جزئیات بگیرم



بالاخره پس از بیش از دو سال زندانی بودن در شرایط سخت و بلاتكلیفی٬ یك روز صبح زود مرا صدا كردند٬ مانند 
 . های بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مامورین به اطاقی هدایت شدم  همیشه با چشم

روحانی جوانی پشت یك میز تحریر نشسته بود و . بند خود را بردارم لین بار اجازه یافتم كه چشم در آنجا برای او
كردم   ای كه در مقابلش بود سئوال مطرح كردن٬ كه به آن ها جواب داده شد و من فكر می شروع كرد از داخل پرونده

های دوران بازجوئی   ست٬ زیرا همان سئوالهای سابق و برای جمع و جور كردن پرونده ا  این جلسه ادامه بازجوئی
ها اینكه آیا شما هنوز بر سر عقاید خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هم هیچگونه  های كذایی مطرح بود و از جمله سئواال 

نشانه و اثری از یك جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم كه این جلسه جلسه دادگاه بوده است٬ ایشان هم رئیس 
 . گاه٬ هم دادستان٬ هم هیئت منصفه و هم نماینده منافع متهم در یك شخص بودداد

بایست در آن درباره سرنوشت یك حزب سیاسی با چهل سال سابقه فعالیت ضد امپریالیستی و درباره   این جلسه كه می
ه جلسه خیلی سریع گیری شود٬ چند دقیقه بیشتر طول نكشید و من چقدر خوشحال بودم ك  سرنوشت یك انسان تصمیم

. كردم  زیرا تنها در سلول احساس امنیت می .خاتمه یافت و من اجازه یافتم دوباره به چهار دیواری سلول خود بازگردم

شد٬ پهلوی  توانید جو آن روز زندان را از این واقعیت كه زندانی از بازگشتن به سلول خود خوشحال می   دانم می نمی 
          خود مجسم كنید؟ 

بیش . گذرد و من هنوز بالاتكلیؾ در زندانم كنم دادگاه من بوده است می   اكنون دو سال از تاریخ آن جلسه كه فكر می
كنم هر چه در اینجا درباره وضع خود در زندان و وضع پرونده خودم و  آورم و فكر می  از این سرتان را درد نمی 

بهتر است پرونده من را به عنوان نمونه و یا هر پرونده دیگری از . ستصدها انسان دیگر برایتان بگویم٬ زیاده گویی ا
همانطوری كه در بالا اشاره كردم در پرونده من و با . رفقای من و یا سایر زندانیان سیاسی را بخواهید و مطالعه كنید

هستند٬ حتی یك مورد خطا  توانم ادعا كنم كه در پرونده اكثریت قریب باتفاق رفقای من كه امروز در زندان  جرأت می
   « كه باستناد آن حتی بتوان كسی را به بازجویی دعوت كرد وجود ندارد٬ چه رسد به دستگیری و زندانی كردن

 
    83/0/8833  زندان اوین -دكتر احمد دانش، تهران

 

...................... 

 
 .اعذام شذ 7631اسفٌذ سال  1 –حسب تْدٍ  –ابْلفضل بِراهی ًژاد 

 

 

 
 

ایٓ سا تبسیخ ٔطبْ خٛا٘ذ داد ٚ ٔمبة اص چٙشٖ دضّٕبْ ثش . ثذأیذ کٗ ِٓ خیبٔت ٔکشدَ ٚ سٚی آسِبْ ٘بیُ ایستبدٖ اَ

 .خٛا٘ذ گشفت

 

....................... 

 
 : آرش رحمانی پور

 سالگی به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی در زندان اوین اعدام شد 78در سن 

دقیقَ قبل از اعذام ًْشتَ است 71هتي ّصیت ًاهَ کَ   



  

 ثٗ ٔبَ دٚست

  پذس ٚ ِبدس ٚاژٖ ٘بی ثٛد کٗ صیجبییص آساُِ ِی کشد اِب ِٓ اسصش ایٓ صیجبیی سا ٔتٛأستُ ثٗ خٛثی دسک کُٕ ٌٚی

 .افتخبسَ ٚخٛد أٙب ثٛد

 چیضی ثٗ پبیبْ ّٔبٔذٖ است

آْ اخت ضذٖ ثٛدَ سا ثٗ خذا ِی سپبسَ ٚ دیگش زمٛق دیٕی کٗ ثٗ گشدْ داضتُ ٚ تبصٖ ثب –سٚصٖ  –ّٔبص   

ِٓ افتخبسَ ایٓ است کٗ ایشأی ثٛدَ ٚ ثشای ایشاْ گشدُٔ صثشی طٕبة داس سا زس کشد –ٚاِب ایشاْ  . 

 :دس ِٛسد ٔظبَ اسلاِی زبکُ چیضی ّٔی گٛیُ چْٛ زکبیت ػدیجی خٛا٘ذ ثٛد اگش صِبٔی کسی ایٓ ٔٛضتٗ سا خٛأذ

ثٗ اص صٔذٖ ٚ خٕذٖ ی دضّٕبْ         تٓ کطتٗ ٚ گشیٗ ی دٚستبْ  

کٗ سبلاس ثبضُ کُٕ ثٕذگی               اثذ اص اْ صٔذگی( ػبس)ِشا آس  

  

 آسش سزّبْ پٛس

7/11/88 

…………………. 

 
 .در اصفِاى اعذام شذ 7631هِرهاٍ سال  –سازهاى هجاُذیي : اهیر حیذری

 

 

 :سيذ اهيز حيذری در اتتذای ّصيتٌاهَ خْد چٌيي هيگْیذ

دس زبٌی ایٓ ٔبِٗ سا ثشایت ِی ٔٛیسُ کٗ ِی دأُ ثٗ صٚدی ثٗ دست ایٓ خلاداْ خْٛ ... ٚ ّ٘سٕگش لٙشِبُٔ  ضّ٘سش ػضی

تٕٙب تٛ ٔیستی کٗ ّ٘سشت سا تمذیُ أملاة ٚ خٍك کشدی، ... ّ٘سش ِٙشثبُٔ... ثش تٛ ِجبسک ثبد. آضبَ تیش ثبساْ خٛاُ٘ ضذ

ضٕبسی ثشای ایٕکٗ اسشاس سبصِبٔیص ٌٛ ٔشٚد خٛدش سا  اص ثبصخٛ ٘ب ضٕیذٖ اَ کٗ ّ٘سش لٙشِبْ سفؼت، زّیذ

زّیذ خٙبٔیبْ. "صیشچشخٙبی اتِٛٛثیً ٌٗ کشد ّ٘گی تٕٙب سفتٕذ ٚ ّ٘سشاْ لٙشِبٔطبْ ِبٔذٔذ تب پیبَ " زسٓ اثٛدسدا"ٚ  "



اٌجلاغٗ ٔٙح  ۲۱۱ثٗ پذس ٚ ِبدس خٛدَ ٚ خٛدت دٌذاسی ثذٖ ٚ ثٗ آٔٙب ثگٛ زضشت ػٍی دس خطجٗ ... خْٛ آٔٙب سا ثشسبٕٔذ

ش است کٗ دس سختخٛاثی سازت خبْ ثذُ٘ت اگش ثب ٘ضاس ضّطیش دس ساٖ زك ٚ زمیمت ثّیشَ ثشایُ سازت...گفتٗ  .  

 دس لسّت دیگشی اص ٚصیتٕبِٗ خٛد ِیٕٛیسذ

"... تضبد٘بی طجمبتی دس آخشیٓ فبص تکبٍِی اص ساٖ . ّ٘بٔطٛس کٗ ِسّذ زٕیف گفتٗ ِب ثب ِشتدؼیٓ تضبد طجمبتی داسیُ

ِشگ خیٍی آسبْ ِی تٛأذ الاْ ثٗ سشاؽ ِٓ : صّذ ثٙشٔگی دس کتبة ِب٘ی سیبٖ کٛچٌٛٛ ٔٛضتٗ... بثً زً ٘ستٕذسلاذ ل

ب ِٓ تب ِی تٛأُ صٔذگی کُٕ ٔجبیذ ثٗ پیطٛاص ِشگ ثشَٚ ِّ اٌجتٗ اگش یک ٚلتی ٔب چبس ثب ِشگ سٚ ثشٚ ضذَ ، کٗ ِی . ثیبیذ ا

. ضَٛ ُِٙ ٔیست  

ذچٗ اثشی دس صٔذگی دیگشاْ داضتٗ ثبض ُِٙ ایٓ است کٗ صٔذگی یب ِشگ ِٓ  

ّقتی اهيز در سًذاى هطلع هيطْد کَ فزسًذی در راٍ دارد در ًاهَ ایی سزاسز عطق تَ سًذگی، تزای ُوسز ّ 

ُوسز عشیشم، اس ایي : "... تِتزیي ُا را آرسّ هيکٌذ ّ در ّداع آخز ایي چٌيي هيگْیذ" تطيز"فزسًذ ًادیذٍ اش 
صاحة فزسًذی خْاُين ضذ کَ ًَ تٌِا جای خالی هزا پز خْاُذ کزد تلکَ رسالت آهْختي خْضحالن کَ تَ سّدی 

 "...الفثای اًقلاب تَ اّ را تز دّش تْ هی گذارم

 
................................... 

 
 

 .اعدام شد 8831شهریور سال   –حزب توده  –انوشه طاهری 

 
 

 
 
 

 .ز جز این انتخابی در میان نبوداگر هزاران بار دیگر بدنیا می آمدم با
 

.......................... 

 
 .اعذام شذ 7631هرداد سال  11 –احوذ شیرازی 

 

 

 
 
 

 ".حتی اگر مرا خاک کنید٬ باز هم استخوانهای پوسیده ام شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سرخواهد داد
 

............................ 



......................... 

 
 

 .اعدام شد 8832نهم اردیبهشت سال  –سازمان مجاهدین  –احترام کارگر 

 

 
 
 

 :وصیت نامه
 

 بنام خداوند بخشاینده مهربان 
 نام خدایی که از اویم و بسوی او بازمیگردمب
 

تنها چند . اینجانب احترام کارگر دستجردی که بجرم هواداری از سازمان مجاهدین زندانی شده ام وصیت خاصی ندارم

  .کلمه با پدر و مادر عزیزتر از جانم دارم

 
مادر دلبندم پدر گرامی ارجمندم امیدوارم که نبودن مرا در خانواده با استقبال بپذیرید زیرا که مردن نیز مانند همه 
 نعمتهای خداوند گرانقدر است و شما باید بآنچه که خداوند خواسته راضی باشید و خدای ناکرده ناشکری نکنید چرا که

 . خداوند عالم به امور عالم است
 

مادر و پدر عزیزم تا آنجایی که میتوانید برایم اشک نریزید و صبور باشید امیدوارم که خداوند دریچه های رحمتش را 

و اسرا منافی انزلنا و تومن مع الابرار انالیه و  ...ربنا اؼفرلنا . بروی همه بازگشاید سلام مرا بهمه دوستان برسانید

 هشتم اردیبهشت هزار و سیصد و شصت .  یه راجعون احترام کارگر دستجرديانال
 

 

........................ 

 
.در اوین  اعدام شد 8830اسفند سال  –حزب توده  –ناخدا بهرام افضلی   

 

 

 

چه  من نمیدانم تحت. ما جز خدمت به مردم و جمهوری اسلامی کاری انجام نداده ایم. ما هرگز جاسوس نبودیم

ما این حرفها را تائید نمی . ما برای شوروی جاسوسی نکردیم. اما این واقعیت است, شرایطی این حرفها زده شده است

.کنیم  

 



............................. 

 
 .اعذام شذ 7636خرداد سال  61 –سازهاى راٍ کارگر  –بابک ّسگرٍ 

 

 

 
 
 

 7511نزدیک ) خداحافظی با افراد خانواده٬ تمام پولی را که داشت بابک در وصیت نامه ای که نوشته بود٬ پس از 

و سپس از آنجا )به زن سرایداری که در مدرسه ای کار می کرد که بابک نیز مدتی در آنجا تدریس می نمود ( تومان 

 .بخشید( اخراج گردید
 

................................. 
 
 

 .دام شداع 8831سال شهریور  –حزب توده  –بیژن کبیری 

 
 

 
 
 

 :متن وصیتنامه به همسرش
 
 

 خط خوردگی؟.... من برای همیشه میروم ولی میخواهم بدانی  که من نه جاسوس بودم و نه 
 
 



 
 

............................... 

 
 .تیرباراى شذ 7631آباى سال  8 –سازهاى راٍ کارگر  -پرّیس هیربِا

 

 

 
 

چرا که هرگز به دوستی خیانت نکردم و حاضر نشدم برای حفظ جان خود٬ رفیقی را به وجدانم کاملاً آسوده است٬ 
 دست این جلادان بسپارم و خانواده ای را از وجود عزیزی محروم سازم

 



.................................. 

 

.در زًذاى اّیي خْدکشی کرد  7633آرر  71 –سازهاى راٍ کارگر  – پرّیي گلی آبکٌاریآخریي ًاهَ   

 

 

 

صٛست ثب صفبیتبْ سا کٗ گٛیبی لٍت ِٙشثبْ ٚ صجٛستبْ است ِی ثٛسُ ٚ ثشای ّ٘گی . ِبدس خبْ لشثبٔتبْ گشدَ، سلاَ

. غٕچٗ ٘بی گٍُ ضٙشیبس ٚ ِٙشاْ سا ثسیبس دٚست داسَ. ضّب ػضیضأُ سلاَ داسَ  

خٛش زبٌُ کٗ ٔضد داداش سخجی ٘ستیذ ٚ ِی تٛأیذ ثشای ضٙشیبس ٚ ِٙشاْ کٛچٌٛٛ اص ػّٛ خبٔطبْ صسجت کٕیذ، 

. ثشایطبْ اص خٛثی ٘ب ٚ آسصٚ٘ب ٚ ایذٖ آي ٘بی ػضیض ِطتشکّبْ ثگٛئیذ  

ِی خٛاست  ِی دأُ کٗ ثچٗ ٘ب ٔیض دس داِبْ پش ِٙشتبْ، ِبٕٔذ ػّٛیطبْ أسبْ ٘بی ثضسگ ٚ ٚالائی خٛإ٘ذ ضذ، دٌُ

سٚصی ایٓ سؼبدت ٔصیجُ ِی ضذ کٗ رسٖ ای اص ِسجت ٘بی ضّب ٚ خبٔٛادۀ ػضیضَ سا پبسخ گٛ ثبضُ، ّ٘بْ طٛس کٗ ٔبِٗ 

٘بیُ ثٗ دستتبْ ّٔی سسذ، تٕٙب اِیذَ کٗ ٔبِٗ ٘بی ضّب ثٛد ٔیض لطغ ضذٖ، سؼی ِی کُٕ سٚص٘بی یک ٔٛاخت صٔذگیُ سا ثب 

 یبد گزضتۀ خٛة اِب کٛتبُ٘ پش ّٔبیُ

. 

 ثٗ اِیذ فشدا٘بی ثٙتش ٚ سٚضٓ تش ثشایتبْ

6/4/66 –لشثبْ ضّب دختشتبْ پشٚیٓ   

  7صٔبْ، اتبق  2، ثٕذ 523صٔذاْ اٚیٓ، سبختّبْ 

................................. 

 

.تیرباراى شذ 7611سال  –سازهاى پیکار  –از تقی شِرام پیش از اعذام یک زًذاًی آخریي هشاُذٍ   

 



 

دس ٘ش طشفص پبسذاسي لشاس داضت وٗ ِٛاظجص ثٛد ؛   .دیذَ وٗ پش صلاثت ثٗ سّت ِبضیٓ ِي سفت  تمي ضٙشاَ سا

ٚلتي سٛاس ضذ ٚ ِبضیٓ سفت ، ّ٘ٗ ثي اختیبس ثٗ گشیٗ . زتب ثب چطُ ٘ب ٚ دست ٘بي ثستٗ . أگبس اص اٚ ِي تشسیذٔذ 

 افتبدیُ

............................... 

 

.اعذام شذ 7631هِرهاٍ  1  - هجاُذیي –ثریا ابْالفتحی   

 

 

ثبصخٛ کٗ اص ضکستٓ سٚزیٗ ِمبَٚ ثشیب ٔباِیذ ضذٖ ثٛد : دس ایٓ گضاسش آِذٖ است. کٕذ آخشیٓ ثبصخٛییٙبی ثشیب زکبیت ِی

اٚ گفت ثٗ : 

کٗ زشف ثضٔی ٚ ثشیب دٌیشأٗ خٛاة دادٖ ثٛد ِگش ایٓ. ِی کطیّت، خیٍی سازت :  

ٌٚی ایٓ یک . ضٛد خٛخٗ اػذاَ ّ٘ٗ چیض تّبَ ِی کٕی ثب سپشدْ ِٓ ثٗ تٛ فکش ِیدیش یب صٚد خٛاُ٘ سفت . ِٓ یک ٔفشَ

 . خبی ِٓ ٘ضاساْ تٓ دیگش ػٍیٗ خّیٕی ٚ سژیُ کثیفص ِجبسصٖ خٛإ٘ذ کشد ِٓ اػذاَ خٛاُ٘ ضذ ٌٚی ثٗ. خیبي ثبطً است

  .ٕٔگ ٚ ٔفشیٓ ثش تٛ ٚ ّ٘ٗ خبٔیبْ ٚ خبئٕیٓ

ثبس٘ب اٚ سا ازضبس کشدٖ ٚاص . تسٍیُ ٚاداسٔذ ذ سٚزیٗ ثشیب سا ثطکٕٕذ ٚ اٚ سا ثٗدژخیّبْ خّیٕی خْٛ آضبَ، ثبس٘ب کٛضیذٔ

. خّیٕی دخبي لشاسگیشد!! اصطلاذ تٛثٗ کٕذ ٚ دٚستبٔص سا ِؼشفی کٕذ تب ِطّٛي ػفٛ اٚخٛاستٗ ثٛدٔذ تب ثٗ  

ٚ خشٚضیذکٗاِب ثشیب ّ٘ٛاسٖ ِمبِٚت کشد ٚ ثبلاخشٖ دسآخشیٓ پبسخ خٛد ضدبػبٔٗ دس ثشاثش آٔٙب ایستبد   :  

پس اص ایٓ آخشیٓ . اص اػذاَ ٔیض ثبکی ٔیست ٚ ثب آغٛش ثبص اص ضٙبدت استمجبي خٛاُ٘ کشد. ِٓ زشفی ثشای گفتٓ ٔذاسَ

ٔبگبٖ ِبدسش ساکٗ ثشای  صف ِلالبت کٕٕذگبْ ثشخٛسدٖ ٚ ثٗ اصطلاذ دادگبٖ، ثٗ ثبصخٛیی ثشیب دس ِٛلغ ثشگطت اص ثٗ

.ثیٕذ ٚسصیذ دس صف ِلالبت ِی ثشیب ػطك ِی ضذت ثٗ ِذٖ ثٛد ٚ ثٗصٔذاْ آ دیذْ تٕٙب فشصٔذش ثشیب ثٗ  

گٛیذ گیشد ٚ ِی سٛی ِبدسش دٚیذٖ، اٚ سا دس آغٛش ِی ثشیب ػبضمبٔٗ ثٗ  :  

. ِٓ اػذاَ خٛاُ٘ ضذ! آٔب  

 ٔجبیذ دضّٕبْ گشیٗ تٛ سا. چْٛ ِبدس سضبییٙب ِثً کٖٛ استٛاس ثبضی خٛاُ٘ دس ضٙبدت ِٓ اضک ٔشیضی ٚ ُ٘ اص تٛ ِی

گٛیذ د٘ذ ٚ ِی اٚ لٛي ِی ٚ ِبدس ٔیض ثٗ. ثجیٕٕذ  :  

دُ٘ لٛي ِی! ثبضذ دختشَ، تٕٙب فشصٔذَ  

............................... 



.اعذام شذ –بِائی  –جلالیَ هشتعل اسکْئی   

 

 

 

آیب »: ثٗ آٔٙب گفتٗ ثٛد  ثبس٘ب ٚ ثبس٘ب اص اٚ خٛاستٕذ کٗ ثٗ آئیٓ اسلاَ دس آیذ تب اٚ سا ثجخطٕذ ٚ خبُٔ خلاٌیٗ ِطتؼً اسکٛئی

 اگش ِٓ ثٗ دیٓ اسلاَ دس آیُ دیگش صٙیٛٔیست ٚ خشاة کٕٕذٖ افکبس ثچٗ ٘بی ِشدَ ٔیستُ ؟

دیگش فبسذ کٕٕذٖ ٔیستُ؟   

  ...گشدَ ِٓ اص اػتمبدَ ثش ّٔی. ِٓ ایٓ ظٍُ ٚ ستُ ٚ کطت ٚ کطتبس سا ّٔی خٛاُ٘ 

ثٛدٔذ ، خٛاستٗ ثٛد کٗ چطّص سا ٔجٕذٔذ ٚ دستٙبیص سا ، سضیذأٗ دسیب ثشدٖ  ٔضدیک صجر اٚ سا ثّٙشاٖ ِشد ثٙبئی ثٗ ٌت

.ایستبدٖ ثٛد ٚ ثب یک گٌٍٛٗ خبْ سپشدٖ ثٛد  

 خبطشات ّ٘ب ِیش افطبس

………………...... 

7631تابستاى سال   –سازهاى اکثریت   –جلیل شِبازی   

.ِسً اػذاَ ثشدٖ ٚ اػذاَ ِیطٛد دس زبٌی کٗ سگ دستص سا ثشیذٖ ٚ غشق دس خْٛ ثٛد تٛسظ پبسذاساْ کطبْ کطبْ ثٗ   

 

ِٓ ٔٗ صْ ٚ ثچٗ داسَ ٚ ٔٗ پذس ٚ , ٔگشاْ ِٓ ٔجبش..... ....... زبلا کٗ ّ٘ٗ سفمبی ِب سا کطتٕذ ِب چشا ثبیذ صٔذٖ ثّبٔیُ؟ 

.ِبدسی کٗ چطُ ثٗ ساُ٘ ثبضٕذ  

.............................. 

 

.اعذام شذ 7631شِریْر  1 –اتحادیَ کوًْیستِا  –جوشیذ پرًذ   

 



 

 

 سا ٚسبیٍُ تّبَ. داسَ وبِشٚایي ٚ خٛضجختي آسصٚي تبْ ّ٘ٗ ثشاي صٔذگیُ ٌسظبت آخشیٓ دس ثشادسأُ خٛا٘شأُ، ِبدسَ،

سسبُٔ ِي سلاَ ٘بیُ سفیك ّ٘ٗ ثٗ. ثجخطیذ فمیش ِشدَ ثٗ ." 

................................. 

 
 

 اعدام شد 8831سال  –فدائی  –جمشید سپهوند 
 
 

 
  

 
 :وصیتنامه

 

با سلام و با عمیقترین آرزوها برای بهروزی٬ برای شما پدر٬ مادر و همسر٬ برادران عزیز٬ خواهر بسیار گرامیم 
عزیزان من اکنون که در واپسین لحظات حیات خود قرار گرفته ام٬ قلبم سرشار از مهر و محبت شماست و . مریم

 . دبرای شما و همه اقوام و عزیزان و انسان های شرافتمند می طپ
 

پدر بسیار گرامي٬ شاید فکر کنی که این فرزندت از زحمات و عواطؾ بیدریػ شما ؼافل بوده است اما زندگی به 

  .بهترین شکل ممکن خلاؾ آن را نشان داده است

 

تو . مادر عزیزتر از جانم .من همیشه بهروزی٬ و شادکامی شما را آرزو کرده ام و اکنون نیز جز این آرزوئی ندارم

دریای بیکران مهر و محبت و ای چشمه زلال انسانی٬ افتخار میکنم که چون تو مادری داشته ام و در دامان پر ای 
از شما تمنا دارم صبر و متانت خود را چون گذشته حفظ کنید و با تمام وجود برای تربیت . عطوفتت بزرگ شده ام

 .کردن مریم عزیزم همت گمارید که این از جمله آرزوهای من است
 

 . ایران عزیز٬ جانان من٬ من قلب خود را یکبار برای همیشه بتو تقدیم نمودم: و اما همسر مهربانم٬ ایران من
 

همسر خوبم تو بیش از هر کسی با من و زندگی من آشنا بوده ای و به کنه احساسات و عواطؾ من واقؾ بوده ای که 

 .بهترین و صمیمانه ترین آرزوهایم سعادت تو است
 
من٬ اگر چه مدت کوتاهی با هم زندگی کردیم اما سال های سال تو آشنای دیرینه من بوده ای٬ اکنون اگر چه این  عزیز

سطور را بعنوان آخرین گفتگو با محبوب خود بیان میکنم اما تو باید بدانی که زندگی جریان دارد و هیچگاه متوقؾ 
یار همیشگی مادرم باش و . لین فرزند خود را جمشید بنهيسعی کن حتما تشکیل خانواده بدهی و نام او. نخواهد شد



مادر گرامی و همه اهل خانواده را بجای من سلام برسان اگر چه در . سعی کن اندوه روزگاران را بر او تعدیل دهی

 .زندگی هیچ چیزی نداشته ایم٬ اما هر آنچه هست متعلق به همسرم میباشد
 

 مابا عمیقترین آرزوهایم برای بهروزی ش

 
 ۳۱۳۱شهریور  ۱۳جمشید سپهوند 

 

………………….... 

 

 

 .اعذام شذ 7631پائیس سال  –سازهاى راٍ کارگر  –حیذر زاغی 

 

 

 
 

 
 . به او گفته بودند اگر با ما سازش کنی٬ اعدام نخواهی شد

و اضافه ! هستیددر جواب آنها رفیق حیدر گفته بود اگر ما را بکشید٬ شما رفتنی هستید و اگر نکشید٬ باز هم رفتنی 
 .کرده بود اگر اکنون در دستم اسلحه بود٬ خون کثیؾ شما را می ریختم

 

................................ 

 

.اعذام شذ 7631اّاخر دی یا اّائل بِوي سال  –سازهاى راٍ کارگر  –حویذ هعیٌی  ّصیت ًاهۀ   

 

 

 

 پذس ٚ ِبدس ِٙشثبُٔ،

دائی خبْ غلاَ ثب اً٘ . تّبِی فبِیً سا سلاَ ثشسبٔیذ. کّتشیٓ ٔبسازتی ٔذاضتٗ ثبضیذاِیذٚاسَ کٗ زبٌتبْ خٛة ثبضذ ٚ 

.خبٔٛادٖ دائی ػٍی، خبٌٗ اضشف، فبِیً ٘بی آلبخبْ سا ُ٘ سلاَ ثشسبٔیذ  

.ِبِبْ، ٔمی سا سلاَ ثشسبٔیذ، ِبِبْ سشاؽ ٔب٘یذ ثشٚیذ، ثب خبٌٗ پشی خٛة ثبضیذ، ّ٘گی ضّب سا خیٍی دٚست داسَ   



سبسا، ثچۀ خبٌٗ پشی سا اص خبی ِٓ ثجٛسیذ، ثشای پشٚیض، پسش خبٌٗ پشی یک ِبضیٓ . ٘یذ سا اص خبٔت ِٓ ثجٛسیذثچٗ ٔب 

ضٛ٘ش ٔب٘یذ ٚ خبٌٗ پشی سا سلاَ ثشسبٔیذ. ثخشیذ . 

 خذا زبفع

 زّیذ ِؼیٕی

30/10/60 

 

................................ 

 

 

 در اّیي اعذام شذ 7631آباى سال  –حسب تْدٍ  –بخشی از ّصیت ًاهَ حسي آررفر 

 

 

 
 

اٚ سشثبص سبدٖ . پذسَ ٘شگض سشٕ٘گ ِسشَٚ کطبْ ٔخٛا٘ذ ثٛد: ثشٚ ثٗ دٚ ثشادست ثگٛ, ٌجخٕذ ثضْ. پسشَ سشفشاص ثبش

 . خٍك است

ِب : گٛثٗ لبتلأُ ث. خض خٍك ِسشَٚ ایشاْ ٚ اص تٛدٖ فشِبْ ثشدٖ اَ تب پبی خبْ.ِٓ ٘یچ فشِبٔذ٘ی ٔذاضتٗ اَ: ثٗ آٔٙب ثگٛ

 . اِب ثذأیذ ِب فٛج فٛج ثشِی گشدیُ, سا تک تک ضکبس کشدیذ

 

ٚ ثگٛ کٗ تٛدٖ ٔٗ ِی . پبیبْ سٔح ٔضدیک است کٗ ِٓ دس سپبٖ کٛسٖ پضاْ ٚ ثٕبیبْ اسُ ٔٛضتٗ اَ:ثٗ گشسٕگبْ ِیُٕٙ ثگٛ

 .ثخطذ ٚ ٔٗ اص یبد ِی ثشد

 

................................ 

 

 .در قائن شِر اعذام شذ 7631هِرهاٍ  11  -هجاُذیي  –حْا برزگر 

 

 
 

اش خبٔٛادٖ ثٗ ثشصگش زٛا ٔبِٗ ِتٓ  

.ٔٛیسُ ِی ثطٛسیذ دضّٓ ثش ٚ ثگیشیذ دست ثٗ اسٍسٗ ٘ب خبٔٛادٖ ضّب وٗ یی آیٕذٖ اِیذ ثٗ سا ٔبِٗ ایٓ    

   اٌشزیُ اٌشزّٓ الله ثسُ 

 سا ازتشاِتبْ داضت اِىبْ وٗ خب آْ تب ِٓ. ثبضیذ داضتٗ استمبِت ٚ صجش سختیٙب دسثشاثش وٗ اِیذٚاسَ ػضیضَ، خبٔٛادٖ

.ثجخطیذ ِشا اِیذٚاسَ است ضذٖ وٛتب٘ی وٗ ِٛاسدی دس ٚ آٚسدَ ِی خبی ثٗ  

 دس وطیذْ سختی ایٓ وٗ دأُ ِی. ایذ خبِؼٗ ثبٌٕذٖ ٚ ِسشَٚ لطش اص وٗ چشا وشدیذ، تسًّ سا صیبدی سٔح ٚ دسد ضّب دأُ ِی 

 وٕٕذ، صٔذگی آسبیص دس ٚ ثشسٕذ خٛدضبْ زك ثٗ ِشدَ ّ٘ٗ وٗ ٕ٘گبِی ٚالفی، ضشیف ِدیذ ِدب٘ذ ثشادس لٛي ثٗ صٔذگی،

 اٌزیٓ ٚاٌٌٛذاْ ٚإٌسبء اٌشخبي ِٓ ٚاٌّستضؼفیٓ الله سجیً فی لاتمبتٍْٛ ٌىُ ِب ٚ.  آسبیطیذ دس ٔیض ضّب ٚ ضذ خٛا٘ذ تّبَ



(.  ٔسبء سٛسٖ 74 آیٗ)ٔصیشا   ٌذٔه ِٓ ٌٕب ٚاخؼً ٌٚیب   ٌذٔه ِٓ ٌٕب ٚاخؼً اٍ٘ٙب اٌظبٌُ        اٌمشیٗ ٘زٖ ِٓ اخشخٕب سثٕب یمٌْٛٛ

.وٕیذ ّٔی خٙبد خذا ساٖ دس چشا  

 گٛیٕذ ِی دائُ آٔٙب وفبسٔذ، ٚ ظٍُ اسیش( ِىٗ) ضٙش ایٓ دس وٗ ضّب وٛدن ٚ صْ ٚ ِشد اص ٔبتٛاْ خّؼی وٗ دسصٛستی 

. ثفشست یبسی ٚ ٔگٙذاس ثیچبسگبْ ِب ثشای خٛد خبٔت اص ٚ آس ثیشْٚ ستّىبسٔذ ِشدِص وٗ ضٙشی ایٓ اص سا ِب ثبسخذایب

 چطٛسی ِٓ ٔیست، ِسٍّبْ ٔطتبثذ وّىص ثٗ ٚ ثطٕٛد سا ِظٍِٛی( دادخٛا٘ی فشیبد) وسی: گٛیٕذ ِی وٗ اِبِبْ لٛي ثٗ

 خض چیضی وٗ سا، ثشادساْ ٚ خٛا٘شاْ چطّبْ وطٛسِبْ ٔمبط تّبَ دس وٗ دسزبٌی ثذأُ( ع)ػٍی پیشٚ سا خٛد تٛأُ ِی

 ػٛض ٚ چطُ صذ٘ب چطُ، یه ػٛض دس اگشچٗ ثٕطیُٕ؟ سبوت آٚسٔذ دسِی زذلٗ اص گٛیٕذ، ّٔی آصادیخٛا٘ی ٚ طٍجی زك

. ضٛد ِی پیذا س٘شٚ ٘ضاساْ دست یه ضذْ ضىستٗ  

 ِسذٚد، سا آصادیٙب اسلاَ، ٔبَ ثب یی ػذٖ ثیُٕ ِی ٚلتی ثذأُ، أملاثی ٚ ضذاستثّبس اسلاَ طشفذاس سا خٛد چطٛس ِٓ

.وٕٕذ ِی زفع سا داسی سشِبیٗ ٚ ِسٍر سا فئٛداٌٙب سشوٛة، سا أملاثیْٛ  

 ِٓ است؟ ثٛدٖ ضذاستثّبس ٚ خٕبیت ٚ خفمبْ ٚ ضذظٍُ یب داضت؟ سا ایٕٙب وشد اسائٗ ِسّذ زضشت وٗ اسلاِی آیب 

  ٔىُٕ؟ دفبع أسبٔیت ٚ ِسٍّبٔی اص ٌٚی ثذأُ ِسٍّبْ سا خٛدَ تٛأُ ِی چطٛس

.ثبضیذ ٘ب ٔبدػٍی ٘ب، پٛسػٍی ٘ب، سضبیی خبٔٛادٖ ِثً ضّب اَ، خبٔٛادٖ  

.است ثٛدٖ اصٌٛی ِٓ ثب سفتبست ٌٚی وشدی، ِی تسًّ سا صیبدی فطبس ثیشْٚ دس وٗ ایٓ ثب ثشادسَ، تٛ ثب سخٕی   

. وٕیذ طی  سا آْ   ساٖ ٚ ثگٛییذ سا زك ّ٘یطٗ وٗ اِیذٚاسَ   

. ثشسبْ ِشدَ گٛش ثٗ سا ضٙذا خْٛ پیبَ لٙشِبُٔ، خٛا٘شاْ دیگش ِثً ٚ ثبش ضدبع ّ٘یطٗ خٛا٘شَ، تٛ  

آٚسٔذ ّٔی دٚاَ صیبدی ِذت خٕبیتىبساْ. ٔىٕٕذ گشیٗ ثشایُ ثگٛییذ ٘بیُ فبِیً  ثٗ خبٔٛادٖ، ضّب . 

 
 

..............ادامه دارد  


